
لوئیزویل، کنتاکی 
مدتی بعد

ببین حتی شهردار 
هم به استقبال تو 

آمده است.

واقعاً انتظار این 
همه هیاهو را 
نداشتم، مامان.

شهردار گفت این 
مدال طلا کلید 

کل شهر را به من 
می‌دهد.

حدود یک هفته بعد، کلی و یکی از دوستانش 
برای فرار از باران وارد رستورانی شدند.

فکر می‌کنم مقداری 
از طلایش از بین رفته 

است. شاید نباید مدال 
مدالم را آویزان کنم.

بله، حداقل می‌توانی 
شب‌ها هنگام خواب 

از گردنت درش 
بیاوری.

ما چند تا چیزبرگر با میلک 
شیک شکلاتی می‌خواهیم، 

خانم.
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